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چکیده 
در برخی روایات، شــهادت امام حســین7 و اســارت خاندان آن حضرت به اراده و مشیت 

که آیا امام  پروردگار نسبت داده شده است. از این رو این سؤال برای برخی پیش آمده است 

کربلا بود یا با تشخیص وظیفه و درک شرایط اجتماعی - سیاسی  گزیر از قیام  حسین7 نا

که امام  کرده ایم  و با احساس مسئولیت دست به این قیام خونین زد؟ در این مقاله روشن 

حسین7 بر اساس تکلیف دینی و احساس مسئولیت در قبال حفظ اسلام از تحریف ها و 

گمراهی ها، تنظیم حرکت جامعه به سوی اسلام  برای اصلاح امور امت، نجات مسلمانان از 

گاهانه همه پیامدهای آن  اصیل در مقابل دسیســه ها و شــیطنت های اموی و با پذیرش آ

دست به این قیام تاریخی زد. دست اندرکاران خلافت اموی، به منظور کاستن از بار سنگین 

گنــاه قتل امام حســین7 و رهایی از ســرزنش های مردم و فشــارهای روانی برآمــده از امور 

کربلا را به سرنوشت و قضا و قدر الهی حواله دهند و از  کوشیدند واقعه  سیاسی - اجتماعی، 

کشتن امام حسین7 و یارانش رهایی یابند.  پذیرش مسئولیت 

کلیدواژه ها: مسئولیت شناسی، انتخاب، واقعه عاشورا، امام حسین، سرنوشت.   

hnk317@yahoo.com   	گروه اخلاق و اسرار پژوهشکده حج و زیارت 1. سطح 4 حوزه، عضو 

حافظ نجفی٭

واقعه عاشورا: مسئولیت شناسی 
و انتخاب یا سرنوشتی محتوم 
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مقدمه 

یخ اسلام است. اندیشمندان  قیام امام حسین7 یکی از رخدادهای مهم و اثرگذار در تار

یشه ها و آثار این نهضت خونین  مسلمان و غیر مسلمان درباره چرایی و چگونگی، عوامل، ر

کــرم9 و امام  کنــون تحلیل های بســیاری به دســت داده اند. خبرهای پیشــینی پیامبر ا تــا 

علی7 )پیشــگویی ها( در باره این موضوع و نیز علم امام حســین7 به ســرانجام نهضت 

که در منابع  یخ این قیام اســت؛ چرا خویش یکی از بحث های اساســی پژوهش ها درباره تار

که به قیام امام حســین و شــهادت ایشــان تأویل  روایی، چهارده روایت در باره آیاتی از قرآن 

شــده )مجلســی، 1412ق، ج44، ص217-220(، 26 روایت با عنوان خبر دادن خداوند به انبیا 

کرم9 در باره شــهادت امام حســین )همان، ص223-249( و 25 روایت با  خصوصاً پیامبر ا

کرم9 و امیرالمؤمنین علی7 و خود امام حســین7 در باره  که پیامبر ا عنوان خبرهایی 

قیــام عاشــورا و شــهادت امام حســین7 به مردم داده انــد )همان، ص250-268( نقل شــده 

که آیا این پیشــگویی ها و  اســت. اما آنچه بیش از همه جای دقت و بررســی دارد این اســت 

علــم قطعــی به وقــوع چنین حادثه ای بیانگــر جبری )غیر اختیاری( بودن این قیام نیســت؟ 

که قطعی بودن قیام را اثبات می کند. چنین برداشت می شود  گزارش هایی  زیرا از روایات و 

که امام حسین7 گریزی از این قیام نداشتند و می بایست آن را انجام می دادند؛ موضوعی 

گــر اثبات شــود، ارزش و عظمت این قیام و شــهادت امام حســین7 را تحت الشــعاع  کــه ا

قــرار خواهــد داد. ازایــن رو آثار علمی بســیاری در باره قیام امام حســین7 و اختیاری بودن 

یه های مختلف به آن  آن نوشــته شــده و به دلیل اهمیت موضوع همچنان لازم اســت از زاو

گون، بی پایه بودن عقیده به جبر  پرداخت. در این مقاله، با استناد به دلایل و مستندات گونا

در نهضت حســینی اثبات گردیده و روشــن شــده است که امام حســین7 نیز می توانست 

مثــل بقیــه مردم به زندگی آرام و بی دردســر خــود ادامه دهد؛ اما آنچه ایشــان را به چنین قیام 

که طنینش همچنان به اقصی نقاط عالم می رســد واداشــت مسئولیت شناســی  اثرگــذاری 

که امام حسین7 وقتی  ایشــان و احســاس وظیفه در قبال اسلام و جامعه اســامی بود؛ چرا
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یکه قــدرت تکیه زده  دیــد شــخصی به عنوان خلیفة المســلمین و رهبر جامعه اســامی بر ار

یچه خود  که هیچ رابطه ای با اســام و مســلمانان ندارد و دین و اعتقادات مردم را باز اســت 

کشــیده اســت، تنها راه حفظ  ســاخته و زندگی فردی و اجتماعی مردم را به فســاد و تباهی 

اسلام و اصلاح امور مسلمانان و نجات آنان از غفلت را قیام برای مبارزه با دستگاه خلافت 

کرده بود - دانست.  کم  که چنین شخصی را بر سرنوشت مسلمان حا اموی - 

مسئولیت شناسی امام حسین7 در واقعه عاشورا 

نقش اراده و اختیار انسان در سرنوشت خویش یا جبر در زندگی فردی و اجتماعی یکی 

از بحث های جنجالی در مسائل کلامی است. برخی افراد، به ویژه پیروان ابوالحسن اشعری 

)اشــاعره(، به جبر گراییده و علت آن را علم خداوند بر رفتار و گفتار انســان دانســته اند. آنها 

کند حتماً اتفاق خواهد افتاد،  که چون به چیزی علم پیدا  با توجه به احاطه علمی  خداوند 

کارها اختیــاری از خود ندارد؛ زیــرا در غیر این صورت  که انســان در انجام  گرفته انــد  نتیجــه 

علم خدا جهل می شــود. در این زمینه به شــعری منســوب به عمر خیام نیز استشــهاد شــده 

است: 

مــی  خوردن مــن به نزد او ســهل بودمن می  خورم و هر که چو من اهل بود

گــر می  نخــورم علــم خدا جهــل بودمی  خوردن من حق ز ازل می دانست

در مقابــل معتزلــه می گوینــد علــم خداونــد متأخــر از عمل اســت؛ یعنی تــا عمل صورت 

نگیــرد علــم خداوند تحقق عینی پیدا نمی کند. به دلیل ایرادی که به هر دو قول وارد اســت 

ين«؛ به این معنــا که نه قول اول  مــرٌ بينَ الَامر
َ
امــام صــادق7 فرمــود: »لا جَبــرَ وَلا تَفويضَ بَل ا

)جبر( درســت اســت و نه قول دوم )تفویض(، بلکه امر بین الامرین اســت؛ یعنی خداوند از 

قبــل بــه همــه چیز علــم دارد؛ اما این احاطه علمی باعث ســلب اختیار از انســان نمی شــود 

)طبرســی، 1386ق، ج2، ص414؛ ابن عطیه، 1423ق، ج1، ص616-617؛ عسکری، 1383ش، 

ج2، ص431(.
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کربــا نیز به دلیــل پیشــگویی ها در باره حتمی بــودن آن بحثــی در محافل  دربــاره واقعــه 

ی جبر بوده یا امام حسین7 با اختیار و اراده خود آن  که آیا این واقعه از رو گرفته  علمی در 

را برگزیده است؟ برای دستیابی به نتیجه مطلوب در موضوع جبر و اختیار در واقعه عاشورا 

که چند مطلب را برای ما روشن می کند: یخی و روایات هستیم  گزیر از بررسی منابع تار نا

 1. حتمی بودن وقایع مربوط به قیام امام حسین7 

روایاتی مانند روایت ام الفضل و روایت محمد بن حنفیه و ســخنان امام حســین7 در 

کوفه و مکه ســرانجام قیام امام حســین7 را به طور مشــخص بیان کرده اند. بنابراین برخی 

کرده اند. گرایش پیدا  به جبر در حرکت امام حسین7 و محتوم بودن این سرنوشت 

در روایت ام الفضل، همسر عباس عموی پیامبر، آمده است: 

ی را به رســول خــدا9 دادم. ایشــان  وقتــی حســین متولــد شــد، روزی قنداقــه و

تَانِــي 
َ
 أ

َ
گریــه می کنیــد؟ فرمــود: »إِنَّ جَبْرَئِيــل گریســت. گفتــم: یــا رســول الله، چــرا 

قِيَامَةِ« )ســید ابن 
ْ
هُمُ الُلَّه شَــفَاعَتِي يَوْمَ ال

َ
نَال

َ
 أ

َ
ا ل دِي هَذَ

َ
 وَل

ُ
تِــي تَقْتُل مَّ

ُ
نَّ أ

َ
خْبَرَنِــي أ

َ
فَأ

طاووس، 1369ش، ص15(؛ »جبرئیل نزد من آمد و خبر داد که امت من این فرزندم 

کشت. خداوند شفاعت مرا در روز قیامت نصیب آنان نفرماید«. را خواهند 

گفتند:  که  کتاب دلائل الامامه از چند نفر روایت شده است  در 

گفتیم:  کردیم و  کند ملاقات  که به ســوی عراق حرکت  ما حســین بن علی را پیش از آن 

ی شماســت. آن حضرت اشــاره ای  کوفــه با شــما ولی شمشیرهایشــان بــر رو دل هــای مــردم 

به جانب آســمان نمود. درهای آســمان باز شــد و فرشــتگان بی شــماری فرود آمدند. فرمود: 

نَّ هُنَــاكَ مَصْرَعِي وَ 
َ
 أ

ً
ــمُ يَقِينا

َ
عْل

َ
كِنْ أ

َ
ءِ وَ ل

َ
تُهُمْ بِهَــؤُل

ْ
قَاتَل

َ
جَــلِ ل

َ ْ
شْــيَاءِ وَ هُبُــوطُ ال

َ ْ
 تَقَــارُبُ ال

َ
ــوْل

َ
»ل

گــر نــه ایــن بود که  7«. )همــان، ص62(؛ »ا ــدِي عَلِــيٌّ
َ
 وَل

َّ
 يَنْجُــو مِنْهُــمْ إِل

َ
صْحَابِــي ل

َ
مَصْــرَعَ أ

چیزهایــی بــه هم نزدیک شــده و وقت مرگ فرارســیده اســت، به یــاری این فرشــتگان با این 

که قتلگاه من و قتلگاه اصحاب من آنجاســت  مردم می جنگیدم؛ ولی من به یقین می دانم 
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کسی را نجات نیست«.  و به جز فرزندم، علی، 

ی 
َ
 عَل

ً
نا  فِينَا مُهْجَتَهُ وَ مُوَطِّ

ً
كَانَ بَاذِل همچنین ایشان پیش از حرکت از مدینه فرمود: »مَنْ 

 مَعَنَا...« )همان، ص61(؛ »هر کس می خواهد در این راه جانبازی کند 
ْ

يَرْحَل
ْ
لِقَاءِ الِله نَفْسَهُ فَل

کرده است با ما بیاید«. و خود را برای دیدار خداوند آماده 

کــه امام صبــح آن از مکه به   محمــد بــن حنفیــه، برادر ناتنی امام حســین7، در شــبی 

ســوی عــراق حرکــت کرد نزد امام حســین7 آمد و نیرنگ مردم کوفه با پــدر و برادر را به امام 

کرد؛ ولی امام حســین7 در  کرد و ایشــان را به مانــدن در مکه ترغیب  حســین7 یــادآوری 

کند؛  که یزید ]به وســیله مأمورانش[ در حرم خدا مرا غافلگیر  پاســخ فرمود: نگران آن هســتم 

آن گاه احتــرام و امنیــت ایــن خانــه بــا کشــته شــدن من از میــان برود. محمــد یمن را بــه امام 

پیشــنهاد داد و امــام گفت در این باره می اندیشــد؛ اما ســحر آن شــب با همراهــان از مکه به 

سوی عراق خارج شد. محمد وقتی از حرکت امام باخبر شد خود را به امام رسانید تا ایشان 

را از حرکت منصرف کند. امام حسین7 فرمود: بعد از آنکه از تو جدا شدم، رسول  خدا7 

«؛ »ای 
ً

نْ يَــرَاكَ قَتِيل
َ
]درخــواب[ نــزد مــن آمد و فرمــود: »يَا حُسَــيْن7ُ اخْرُجْ فَــإِنَّ الَله قَدْ شَــاءَ أ

حسین، خارج شو. همانا خداوند خواسته است تو را کشته ببیند«. محمّد گفت: )إِنَّا لِِ وَ 

ا إِليَهِْ راجِعُونَ(؛ اما این زنان را چرا با خود می بری؟ امام حســین گفت: رســول خدا7 به 
إِنَّ

نْ يَرَاهُنَّ سَــبَايَا«؛ »همانا خداوند چنین خواسته که آنان را اسیر و 
َ
من فرمود: »إِنَّ الَله قَدْ شَــاءَ أ

گرفتار بنگرد«. )همان، ص64- 65(.

حمــزة بــن حمــران نقل کرده اســت: از امــام صادق7 در بــاره خروج امام حســین7 و 

مانــدن محمــد بن حنفیه در مدینه ســؤال شــد. حضرت فرمود: حســین7 چون خواســت 

مْ 
ُ

حِقَ بِــي مِنْك
َ
هُ مَــنْ ل

َ
ا بَعْــدُ فَإِنّ مَّ

َ
کنــد دســتور داد کاغــذی آوردنــد و بر آن نوشــت: »أ حرکــت 

مُ« )همان، ص66(؛ »اما بعد هر کس به من 
َ

ــا فَتْحَ وَ السَّ
ْ
غِ ال

ُ
مْ يَبْل

َ
ي ل فَ عَنِّ

َّ
اسْتُشْــهِدَ وَ مَنْ تَخَل

که بازماند به پیروزی نائل نخواهد آمد. والسلام«. کشته خواهد شد و هر  پیوست 

که چون حسین7 خواست از مکه بیرون رود، فرمود: و روایت شده است 
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ی 
َ
هَنِي إِل

َ
وْل

َ
فَتَــاةِ وَ مَــا أ

ْ
ــی جِيدِ ال

َ
دَةِ عَل

َ
قِــا

ْ
ــدِ آدَمَ مَخَــطَّ ال

ْ
ــی وُل

َ
مَــوْتُ عَل

ْ
 »... خُــطَّ ال

وْصَالِي 
َ
ــي بِأ نِّ

َ
كَأ قِيهِ 

َ
نَا ل

َ
رَ لِي مَصْــرَعٌ أ ی يُوسُــفَ وَ خُيِّ

َ
فِي اشْــتِيَاقَ يَعْقُــوبَ إِل

َ
سْــا

َ
أ

بَةً  جْرِ
َ
 وَ أ

ً
 جُوفا

ً
كْرَاشا

َ
ي أ نَ مِنِّ

ْ َ
ءَ فَيَمْل

َ
بَل كَرْ يسِ وَ  وَاوِ وَاتِ بَيْنَ النَّ

َ
فَل

ْ
نُ ال

َ
عُهَا عَسَل تَتَقَطَّ

ئِهِ 
َ

ی بَل
َ
بَيْتِ نَصْبِرُ عَل

ْ
 ال

َ
هْل

َ
مِ رِضَی الِله رِضَانَا أ

َ
قَل

ْ
 مَحِيصَ عَنْ يَوْمٍ خُطَّ بِال

َ
 ل

ً
سُــغْبا

ين...«. )همان، ص61(. ابِرِ جْرَ الصَّ
َ
ينَا أ وَ يُوَفِّ

گــردن دختــران جوان اســت. چقدر  گردن بنــد در  ... مــرگ بــر فرزنــد آدم هماننــد 

مشــتاقم به دیدار گذشتگانم؛ آن چنان که یعقوب را به دیدار یوسف اشتیاق بود. 

گویی می بینم پیوندهای بدن مرا  که باید آنجا برسم.  کشتارگاهی مقرر است  مرا 

یس و کربلا تا روده های  گرگان بیابان ها از هم جدا می کنند در سرزمینی میان نواو

گزیر  کنند. آدمی از سرنوشت نا گرسنه را از پاره های تن من پر  خالی و انبان های 

اســت. ما خاندان رســالت به رضای خداوند راضی هستیم و به بلایش شکیبا و 

خداوند بهترین پاداش شکیبایان را به ما عطا خواهد فرمود 

امام حســین7 هنگام ظهر در ثعلبیه فرود آمد. ســر به بالین گذاشت و به خواب رفت. 

وقتی بیدار شد کلمه »استرجاع« را بر زبان جاری ساخت. وقتی از علت آن سوال شد فرمود: 

يْتُ 
َ
ید، ولی مرگ شما را تندتر به بهشت می برد. »قَدْ رَأ دیدم یکی صدا می زد شما تند می رو

ةِ«. فرزنــدش، علی7، گفت: پدر  جَنَّ
ْ
ی ال

َ
ــمْ إِل

ُ
مَنَايَا تُسْــرِعُ بِك

ْ
نْتُمْ تُسْــرِعُونَ وَ ال

َ
 أ

ُ
 يَقُــول

ً
هَاتِفــا

گر چنین اســت، ما  جان، مگر ما برحق نیســتیم؟ فرمود: چرا فرزندم. علی گفت: پدر جان، ا

ک؟ امام به او دعا فرمود. ... )همان، ص70- 71(.  را از مرگ چه با

کربلاست  کربلا رســید و از اســم آنجا پرســید و دانست سرزمین  وقتی امام7 به 

فرمود: اینجا محل اندوه و بلاست. در همین جا فرود آیید. سوگند به خدا، همین 

یختن خون ما و محل قبرهای ماســت. سوگند  جا جای پیاده شــدن ما و محل ر

به خدا، در همین جا اهل بیت من به اسیری برده شوند. جدم، رسول  خدا9، 

ــوا هَاهُنَا مَحَطُّ رِحَالِنَا وَ 
ُ
ءٍ انْزِل

َ
كَرْبٍ وَ بَل ا مَوْضِعُ  بــه من چنین خبر داده اســت »هَذَ
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 الِله...« )همان، ص81(.
ُ

ي رَسُول ثَنِي جَدِّ
َ

ا حَدّ
َ

 قُبُورِنَا بِهَذ
ُّ

مَسْفَكُ دِمَائِنَا وَ هُنَا مَحَل

2. مسئولیت شناسی امام حسین7 و اختیاری بودن قیام 

نکته دوم، که از روایات به دســت می آید، اختیاری بودن قیام امام حســین7 است که 

کرد:  آن را از دو منظر می توان بررسی 

اول، بعــد فلســفی: خداونــد قطعــاً از ازل می دانــد چه کســی معصیت، و کدام شــخص 

کــه انســان ها در اطاعــت و معصیــت مجبور  اطاعــت می کنــد؛ امــا ایــن بــدان معنا نیســت 

باشــند؛ زیرا متعلق علم الهی صدور معلول ها از ناحیه علل خاص خود آنهاســت؛ توضیح 

اینکــه در نظــام تکوین و عالم خارج علت ها متفاوت اســت. گاهی علت ها طبیعی اســت 

گــر علم ازلی  گاهــی شــعوری؛ یعنــی در بعضــی علت هــا اراده و اختیار جزءالعلة اســت. ا و 

گرفته، به این معناســت که خداونــد از پیش مقدر  خداونــد بــه افعال و اعمال انســان تعلــق 

کرده اســت که شــخص خاصــی در زمان و مکان معیّنی با بهره گیــری از اختیار خویش - نه 

کند. بنابراین علم به وقوع حتمی آن عمل بر  به صورت جبری - خدا را اطاعت یا معصیت 

ی  اساس شرایطی است. یکی از این شرایط اختیار آدمی است و انجام دادن این فعل از رو

جبــر خلاف قضا و قدر الهی اســت. در واقعه عاشــورا نیز علم خداونــد و قضای الهی به این 

تعلــق گرفتــه بود که امام حســین7 با خواســت خود بــرای مبارزه با ظلم و احیای شــریعت 

اســامی قیام کند. بر این اســاس قضا و قدر ســبب نمی شــود از گنه کاری مانند یزید سلب 

که آنها برگزیدند  مســئولیت شــود یا فضیلتی برای امام حســین7 اثبات نگردد؛ زیرا راهی 

بــه صــورت اختیــاری مقدر بــوده اســت. بنابراین معلوم بودن شــهادت امام حســین در علم 

ازلی و باخبر شدن عده ای به دلایلی از وقوع این حادثه نه عاشورا را از اختیاری بودن خارج 

می کند، نه از قبح جنایت عاملان آن می کاهد و نه خدشــه ای به فضایل امام حســین7 و 

یارانش وارد می کند.

کربــا و شــهادت امــام  یخــی: پیشــگویی های بســیاری در بــاره وقــوع قیــام  دوم، بعــد تار
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حســین7 و یارانــش وجــود داشــت و افــراد سرشناســی )مثل ابن عبــاس و عبدالله بــن جعفر و 

عبــدالله بــن زبیــر( امام حســین7 را از رفتن به عراق نهی کردند و امام حســین7 در جواب 

کــرد )ابومخنــف، 1417ق، ص147- 156(. بــا این حــال در رفتار امام  همــه آنهــا عزم بــه رفتن 

حســین7 هیچ گونــه دلیلــی بــر جبــری بودن قیام نیســت. در این قســمت بــه برخی دلایل 

اختیاری بودن قیام اشاره می کنیم:

الف( احساس مسئولیت در قبال حفظ دین و مبارزه با ظلم و فساد 

که ایشــان دین خدا را در معرض نابودی، و  مهم ترین دلیل قیام امام حســین7 این بود 

امور امت را در مسیر فساد و تباهی می دید. همچنان که در جای جای سخنان و خطبه های 

امــام حســین7 منعکــس شــده، ایشــان خــود را موظــف بــه تجدیــد حیــات دیــن خــدا 

می دانســت؛ چنان که در وصیتش به محمد بن حنفیه نوشــت که من از شــهر و دیار خویش 

نه برای راحت طلبی و وانهادن مسئولیت به راه افتاده ام و نه برای خوشگذرانی و بیهودگی؛ 

نــه انگیــزه ام ســتمکاری و بیدادگــری اســت و نه تبهــکاری، بلکه می خواهــم جامعه و امت 

را از نگونســاری و اســارت نجــات دهــم و کارش را به ســامان آورم و اصــاح کنم؛ می خواهم 

زورمــداران را بــه قانون گرایــی و عمل به قانون دعوت کنم و از ســتم و بیداد و تجاوز به حقوق 

مردم هشدار دهم

حِ 
َ

صْل ِ
ْ

بِ ال
َ
مَا خَرَجْتُ لِطَل

َ
 وَ إِنّ

ً
 ظَالِما

َ
 وَ ل

ً
 مُفْسِدا

َ
 وَ ل

ً
 بَطِرا

َ
 وَ ل

ً
شِرا

َ
خْرُجْ أ

َ
مْ أ

َ
ي ل نِّ

َ
»... وَ أ

ي وَ  سِــيرَ بِسِــيرَةِ جَدِّ
َ
رِ وَ أ

َ
مُنْك

ْ
نْهَی عَنِ ال

َ
وفِ وَ أ مَعْرُ

ْ
نْ آمُرَ بِال

َ
يــدُ أ رِ

ُ
ي9 أ ــةِ جَــدِّ مَّ

ُ
فِــي أ

بِي« )مجلسی،1412ق، ج 44، ص 329؛ حسینی موسوی، 1418ق، ج2، ص160(. 
َ
أ

گونه ســازش با  امــام حســین7 بــه دلیــل تربیــت در بیــت عصمــت و طهــارت: هــر 

ی با ذلت و خــواری، و مخالف با اهداف دین و سیاســت  بنی امیــه را حــرام و منکــر، مســاو

ک پیامبر می دانست؛ به همین جهت مبارزه با آنها را تکلیف دینی خود می دید.  خاندان پا

گفت:  ایشان به ولید 
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ةِ وَ بِنَــا فَتَحَ الَلُ وَ بِنَا خَتَمَ 
َ

ئِك
َ

مَل
ْ
فُ ال

َ
ةِ وَ مُخْتَل

َ
سَــال ةِ وَ مَعْدِنُ الرِّ بُوَّ  بَيْتِ النُّ

ُ
هْــل

َ
ــا أ

َ
»إِنّ

 
َ

فِسْــقِ وَ مِثْلِي ل
ْ
مَةِ مُعْلِنٌ بِال مُحَرَّ

ْ
فْسِ ال  النَّ

ُ
خَمْرِ قَاتِل

ْ
 فَاسِــقٌ شَــارِبُ ال

ٌ
يدُ رَجُل الَلُ وَ يَزِ

يُبَايِعُ بِمِثْلِهِ« )سید ابن طاووس، 1369ش، ص23(.

ما خاندان پیغمبر و معدن رسالتیم. ]آستانه ما[ محل آمدوشد فرشتگان است. 

گردانید و یزید  خداونــد ]دفتــر وجود[ به نام ما گشــود و ]دایــره کمال[ به ما ختــم 

گنــه کار و می گســار و آدم کش و خیانت پیشــه و بی شــرم. همچون  مــردی اســت 

کسی بیعت نخواهد نمود منی با چنین 

که مروان به ایشــان گفت: یا اباعبدالله، من خیرخواه تو هســتم. ســخن مرا بپذیر تا  آن گاه 

یه بیعت کن که هم به نفع دین توست و هم به سود دنیایت. در  نجات یابی؛ با یزید بن معاو

يدَ  ةُ بِرَاعٍ مِثْلِ يَزِ مَّ
ُ ْ
مُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ ال

َ
ل مِ السَّ

َ
سْل ِ

ْ
ی ال

َ
يْهِ راجِعُونَ وَ عَل

َ
ا إِل

َ
ا لِِله وَ إِنّ

َ
جوابش فرمود: »إِنّ

بِي سُفْيَان« )همان، ص24(. 
َ
ی آلِ أ

َ
مَةٌ عَل فَةُ مُحَرَّ

َ
خِل

ْ
 ال

ُ
 الِلَّه9 يَقُول

َ
ي رَسُول قَدْ سَمِعْتُ جَدِّ

َ
وَ ل

)انـّـا لله و اناّ اليه راجعون(. چه مصیبتی بالاتر از اینکه مســلمانان به سرپرســتی همچون 
که  که من از جدم رســول خدا9، شــنیدم  یزید دچار شــدند؟ پس باید با اســام وداع نمود 

می فرمود: خلافت بر فرزندان ابی سفیان حرام است.

کــه امــام7 قیــام خــود را برای احیای حــق و مبارزه با باطل ســامان داد، کشــته  از آنجــا 

شــدن در ایــن راه را ســعادت، و زندگــی بــا ســتمگران را خفت و خــواری می دانســت. وقتی 

یاحی راه را بر امام بست امام در فرازی از خطبه ای فرمود:  حر بن یزید ر

مُؤْمِنُ فِي 
ْ
 يُتَنَاهَی عَنْهُ لِيَرْغَبِ ال

َ
بَاطِلِ ل

ْ
ی ال

َ
 بِهِ وَ إِل

ُ
 يُعْمَل

َ
حَقِّ ل

ْ
ــی ال

َ
وْنَ إِل  تَــرَ

َ
 ل

َ
» أ

 .»...
ً
 بَرَما

َّ
الِمِينَ إِل

َ
حَيَاةَ مَــعَ الظّ

ْ
 سَــعَادَةً وَ ال

َّ
مَوْتَ إِل

ْ
رَی ال

َ
 أ

َ
ي ل  فَإِنِّ

ً
ــهِ مُحِقّا بِّ لِقَــاءِ رَ

)همان، ص78- 79(. 

که به حق رفتار نمی شود و از باطل جلوگیری نمی گردد؟ بر مؤمن  مگر نمی بینید 

که مرگ در نظر من  که ملاقات پروردگار خود را به جان و دل راغب باشــد  اســت 

خوشبختی است و زندگانی با مردم ستمکار ستوه آور
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امام در فرازی از نامه به اهل بصره نوشته است: »شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر9 

گر ســخنم را بشــنوید و فرمانم را  که ســنت مرده، و بدعت زنده شــده اســت. ا می خوانم؛ چرا

کرد«. )ابومخنف، 1417ق، ص107(.  کنید، شما را به راه راست هدایت خواهم  اطاعت 

 
َ

ل
َ
که اصحاب خود را برای جنگ آماده ساخت - فرمود: »ا ایشان در روز عاشورا - آن گاه 

لِكَ  َ
بَی الُلَّه ذ

ْ
ةُ يَأ

َّ
ل ِ

ّ
ا الذ ةِ وَ هَيْهَاتَ مِنَّ

َّ
ل ِ

ّ
ةِ وَ الذ

َّ
ل عِيِّ قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ بَيْنَ السَّ

َ
عِيَّ ابْنَ الدّ

َ
وَ إِنَّ الدّ

نْ نُؤْثِرَ طَاعَةَ 
َ
ةٌ مِنْ أ بِيَّ

َ
ةٌ وَ نُفُوسٌ أ نُوفٌ حَمِيَّ

ُ
مُؤْمِنُونَ وَ حُجُورٌ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ وَ أ

ْ
هُ وَ ال

ُ
نَا وَ رَسُــول

َ
ل

اصِر...«. )ابن  ةِ النَّ
َ
ل

ْ
عَدَدِ وَ خِذ

ْ
ةِ ال

َّ
سْــرَةِ مَعَ قِل

ُ ْ
ي زَاحِفٌ بِهَذِهِ ال  وَ إِنِّ

َ
ل

َ
كِرَامِ أ

ْ
ی مَصَارِعِ ال

َ
ئَامِ عَل ِ

ّ
الل

گاه باشید این زنازاده فرزند زنازاده مرا بر سر دوراهی نگه داشته  طاووس، 1369ش، ص98(. آ

اســت: راهــی به ســوی مــرگ و راهــی به ســوی ذلت. هرگز مبــاد که ما ذلــت را بر مــرگ اختیار 

یده و مردمی  کیــزه که ما را پرور ک و پا کنیــم. خــدا و پیغمبــرش و مردم باایمان و دامن های پا

که  که تن به ذلت ندهند ]همه و همه[ به ما اجازه نمی دهند  که زیر بار ســتم نروند و افرادی 

فرمانبری لئیمان را بر کشــته شــدن شــرافتمندانه برگزینیم. هان که من با این افراد فامیلم، با 

کم اند و اندک و یاوری ندارم - با شما خواهم جنگید. اینکه 

در نتیجه امام حسین7 سکوت و سازش را در آن مقطع هرگز سزاوار نمی دانست و خود 

را موظف به اجرای دستورهای رسول خدا9 می دید. به روایتی، در مکه عبدالله بن عباس 

کند.  که از رفتن خودداری  و عبدالله بن زبیر به خدمت حضرت آمدند و از ایشان خواستند 

نَا مَاضٍ فِيهِ. رســول خدا9 
َ
مْرٍ وَ أ

َ
مَرَنِي بِأ

َ
 الِله9 قَدْ أ

َ
ایشــان در جواب آنها فرمود: »إِنَّ رَسُــول

کنم...«. )همان، ص31(. که باید اجرایش  مرا دستوری داده است 

کعبه ب(حفظ جان خود و حفظ حرمت 

امام می دانست مأموران بنی امیه عزم جدی برای قتل ایشان دارند و ازاین رو حفظ جان و 

حفظ حرمت کعبه را یکی از دلایل حرکت از مکه به سمت کوفه اعلام کردند. برادران اسدی 

)عبدالله و مذری بن مشمعل( روز ترویه وارد مکه شدند و دیدند حسین بن علی و عبدالله بن 

گر اینجا  زبیر میان حجرالاسود و درب خانه خدا با هم گفت وگو می کنند. ابن زبیر می گفت: ا



شماره51، تابستان 1401
57

کمیت را به دست می گیری و ما هم از تو حمایت کرده و بیعت می کنیم؛  بمانی، ریاست و حا

اما حسین گفت: پدرم فرموده: گوسفندی حرمت حرم ]مکه[ را خواهد شکست! نمی خواهم 

با کشــته شــدن من آن اتفاق بیفتد. والله، اگر یک وجب خارج حرم ]مکه[ کشــته شــوم، برایم 

گر در سوراخ حشــرهای از این حشرات  خوش تر اســت داخل حرم کشــته شــوم. قسم به خدا، ا

باشم، مرا بیرون خواهند کشید تا به خواسته ای که از من دارند برسند - از من بیعت بگیرند و 

که یهود  کرد؛ همان گونه  در غیر این صورت مرا به قتل برسانند - والله، به حقم تجاوز خواهند 

در روز شنبه از حق خود تجاوز کردند )ابومخنف، 1417ق، ص152(. 

در روایــت دیگری ابوهِره اســدی از امام پرســید: برای چه دســت به این قیــام زدید؟ امام 

نِي 
ُ
تَقْتُل

َ
بْتُ وَ ايْمُ الِلَّه ل بُوا دَمِي فَهَرَ

َ
وا مَالِي وَ شَتَمُوا عِرْضِي فَصَبَرْتُ وَ طَل

ُ
خَذ

َ
ةَ أ مَيَّ

ُ
فرمود: »بَنِي أ

گرفتند؛ با  بَاغِيَــةُ ...« )ابــن نمــا، 1406ق، ص46(. امویان ثروت و دارایی مرا از دســتم 
ْ
فِئَــةُ ال

ْ
ال

کرامت مرا شکســتند. باز هم شــکیبایی پیشه ســاختم؛ اما آنان قصد  گویی حرمت و  ناســزا

کشت گروه ستمگر مرا خواهند  کردم. به خدا این  گزیر ترک دیار  کردند. نا جانم را 

ج( پاسخ به دعوت های مردم

یکــی از دلایــل قیام امام پاســخ مثبت به نامه هایی بود که برای دعوت از ایشــان 

ارســال شــده بود. وقتی عبدالله بن زبیر در مکه در باره علت خروج از مکه از امام 

شْــرَافُ 
َ
يَّ شِــيعَتِي بِهَا وَ أ

َ
كَتَــبَ إِل قَدْ 

َ
کــرد، یکــی از دلایل امــام این بــود: »وَ ل ســؤال 

کوفــه همــراه اشــراف  هْلِهَــا« )ابومخنــف، 1417ق، ص148(؛ »چــون شــیعیانم در 
َ
أ

کوفی برایم نامه نوشته اند«. 

ایشــان همچنیــن در جــواب عبــدالله بــن عبــاس و عبدالله بن مطیــع عدوی، کــه از علت 

 العِراقِ يَدعونَنِي اِلی أنفُسِهم« )همان، 
ُ

حرکت امام حسین7 پرسیدند، فرمود: »كَتَب إليّ أهل

ص151 و 161(؛ »چون مردم عراق به من نامه نوشته و به سوی خود فراخوانده اند«. روشن است 

کــه نامه های ســران و اشــراف کوفــه در تصمیم امــام برای حرکت به ســوی کوفه تأثیر بســیاری 

کت خود را از چشــم امام  داشــت؛ زیــرا پاســخ نــدادن امام باعث می شــد مردم گمراهــی و هلا
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ببینند. نامه های اهل کوفه به قدری برای امام اهمیت داشت که ایشان در مسیر خود به سوی 

کوفه چون به ناحیه حاجز از بطن الرّمه )وادی ای بالای نجد است؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، 

کوفه نوشت و توسط قیس بن مسهر صیداوی به  ج1، ص449( رسید، نامه ای خطاب به اهل 

کرد و از  که به امام فرســتاده بود، اشــاره  کوفه فرســتاد. امام در آن نامه به نامه مســلم بن عقیل، 

کوفیان در یاری رساندن به امام و مطالبه حقشان خبر داد. امام ضمن  حسن نیت و اجتماع 

دعا به آنان فرموده بود روز سه شــنبه هشــتم ذی الحجه ]یوم الترویه[ به طرف آنها حرکت کرده 

اســت و در ادامه یادآور شــده بود: »وقتی فرســتاده ام نزد شــما آمد در کارتان ســرعت و اهتمام 

بورزید که من ان شاء الله در همین روزها بر شما وارد خواهم شد« )همان، ص160(. 

د(اتمام حجت بر مردم 

یکی از اهداف مهم قیام امام حســین7 روشــنگری و اتمام حجت بر مردم بوده است. بر 

پایه روایتی آن گاه که امام حســین7 شــبانه از مدینه به ســوی مکه حرکت کرد، گروه هایی از 

فرشتگان و جنیان به یاری امام حسین7 آمدند؛ اما امام نپذیرفت. آنها گفتند: به خدا قسم، 

که دستورات تو لازم الاجراست و ما را به مخالفت آن راهی نیست، در این مورد  گر نه این بود  ا

مخالفت می کردیم و همه دشمنان تو را پیش از آنکه دسترسی به تو پیدا کنند می کشتیم. امام 

نَــةٍ وَ يَحْيی مَنْ حَيَّ عَنْ  كَ عَنْ بَيِّ
َ
كِنْ لِيَهْلِكَ مَنْ هَل

َ
ــمْ وَ ل

ُ
يْهِمْ مِنْك

َ
قْــدَرُ عَل

َ
فرمــود: »وَ نَحْــنُ وَ الِله أ

کار از شما تواناتریم؛ ولکن مرحله ای است آزمایشی تا راه برای  نَة«؛ »به خدا قسم، ما به این  بَيِّ

ک شود و یا زندگی جاوید یابد روشن و نمایان گردد. سپس حضرت به راه خود  هر کس که هلا

ادامه داد تا به تنعیم رسید )سید ابن طاووس، 1369ش، ص67- 69(. 

کوفه، حســب  همچنین ایشــان در جاهای مختلف، در مســیر مدینه تا مکه و از مکه تا 

و نســب خــود را به خوبــی معرفــی کرد تا بعدها کســی بهانه نیاورد که ما حســین را نشــناخته 

کار را بر  کامل شدند و  بودیم. در روز ششم محرم، وقتی بیست هزار سوار در رکاب عمر سعد 

حسین7 تنگ گرفتند، امام با صدای بلند گفت: شما را به خدا مرا می شناسید؟ گفتند: 

که پدر من علی بن  گفت: شما را به خدا می دانید  آری، تو فرزند پیغمبری و نواده او هستی. 
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که مادر من فاطمه  گفت: شــما را به خدا می دانید  گفتند: آری به خدا.  ابی طالب اســت؟ 

زهــرا دختــر محمد مصطفی اســت؟ گفتنــد: آری به خدا. گفت: شــما را می دانید که حمزه 

سیدالشــهدا عمــوی پدر من اســت؟ گفتنــد: آری به خدا. گفت: شــما را به خــدا. می دانید 

جعفــر، همــان که در بهشــت پــرواز می کند، عموی من اســت؟ گفتند: آری بــه خدا. گفت: 

شــما را بــه خــدا می دانید که این شمشــیر رســول خداســت که در دســت من، و ایــن عمامه 

یختن خون مرا حلال  گفت: پس چرا ر گفتند: آری به خدا.  که پوشیده ام؟  رسول خداست 

یم  کرده اید؟ گفتند: همه اینها را که تذکر دادی ما می دانیم؛ ولی با این همه دست از تو برندار

تا تشنه جان بسپاری... )همان، ص87(. 

همچنین ایشــان در روز عاشــورا در واپسین لحظات با صدای بلند فرمود: »آیا فریادرسی 

که از حریم حرم  که برای خشــنودی خدا به فریاد ما برسد؟ آیا دفاع کننده ای نیست  نیســت 

بُّ  ابٍّ يَذُ  مَا مِنْ ذَ
َ
 مَا مِنْ مُغِيثٍ يُغِيثُنَا لِوَجْهِ الِله أ

َ
رسول خدا9 دفاع نماید؟« »ثُمَّ صَاح7َ أ

عَنْ حَرَمِ رَسُولِ الله« )همان، ص102(.

هـ (اقدام های امام در جهت پیشبرد نهضت 

دلیــل دیگــر بــر اراده آزاد امــام در قیــام کربلا تصمیم های متــداول )مانند اعزام مســلم برای 

بررسی روحیات مردم و صحت سنجی ادعای دعوت کنندگان کوفه( برای پیشرفت نهضت 

بود. این نوع اقدامات تنها در صورتی توجیه پذیر اســت که شــخص برنامه داشته و برای آینده 

خــود آزادانــه تصمیــم گرفتــه باشــد. پس چنیــن فعالیت هایــی در صــورت جبر معنــا نخواهد 

داشــت. بنابراین هنگامی که فرســتادگان کوفیان نزد حســین7 رســیدند و ایشــان نامه ها را 

کرد، نامه ای نوشــت و توســط هانی بن هانی ســبیعی و ســعید بن عبدالله حنفی - که  قرائت 

آخرین پیک های کوفیان بودند - به سوی مردم کوفه فرستاد. در آن نامه آمده است:

... اینک برادر، پســرعمو و فرد مورد وثوق خانواده ام ]مســلم بن عقیل[ را به ســوی 

گر نظر شــما همان است  گزارش دهد. ا شــما فرســتاده ام تا وضع و نظرتان را برایم 

کــه پیک هایتــان به من رســانده اند، به ســرعت نزد شــما خواهم آمــد )ابومخنف، 
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1417ق، ص96-97؛ طبــری، 1387ق، ج5، ص352-353؛ ابــن جوزی، 1418ق، 

ص243-244؛ شیخ مفید، 1413ق، ج2، ص36- 38(. 

همچنین امام حسین7 نامه ای به چند نفر از افراد بانفوذ بصره نوشت و از آنها خواست 

کننــد. آن حضرت به وســیله غلامی به نام ســلیمان نامه ای خطاب به  بــا نهضــت همراهی 

ســران دســته های پنج گانه و اشــراف بصره یعنی مالک بن مســمع بکری، احنف بن قیس، 

منذر بن جارود، مســعود بن عمرو، قیس بن هیثم و عمرو بن عبیدالله بن معمر نوشــت که در 

آن ضمن بیان اهداف رسالت پیامبر یادآور شد: 

فرســتاده ام را با این نوشــتار به ســویتان فرستاده ام. شما را به کتاب خدا و سنت 

گر سخنم  که ســنت مرده، و بدعت زنده شــده اســت. ا پیامبر7 می خوانم؛ چرا

را بشــنوید و فرمانــم را اطاعــت کنیــد، شــما را به راه راســت هدایــت خواهم کرد. 

والسلام علیکم و رحمة الله«. )ابومخنف، 1417ق، ص107(. 

وقتــی امــام حســین7 به دومنزلی کوفه رســید حر بن یزیــد را با هزار ســوار ملاقات کرد. 

حسین7 وقتی دانست حر با هزار نفر برای مبارزه با ایشان آمده است فرمود: 

که فرستادگان شما به  کنون با مضمون نامه های شما و پیام هایی  گر رأی شما ا ا

که از آنجا آمده ام بازمی گردم.  من رسانده اند مخالف است، من به همان جایی 

حــر از بازگشــت آن حضــرت جلوگیــری کرد. گفــت: راهی را انتخــاب نمایید که 

یاد داشــته باشم  شــما را نه به کوفه برســاند و نه به مدینه تا من نیز عذری نزد ابن ز

)سید ابن طاووس، 1369ش، ص78- 79(. 

در شــب عاشــورا، امــام حســین7 همه اصحاب را نــزد خود جمع کرد و پــس از حمد و 

ثنای الهی فرمود: 

همانا من یارانی را بهتر از شما و خاندانی را بهتر و نیکوتر از خاندانم نمی شناسم. 

یکی  کنون پرده تار خداوند از ناحیه من به همه شما پاداش نیک عنایت فرماید. ا

گرفته اســت. آن را شــتر خود قرار دهید و شــبانه ]بدون شــرم[  شــب همه جا را فرا
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کنده و دور  یــد. هر یک از شــما دســت یکــی از خانواده مرا بگیرد و از اینجــا پرا برو

ید؛ زیرا آنها تنها به من کار دارند )همان،  شوید. مرا تنها با این دشمنان باقی گذار

ص91(.

کربلا در روایات  و(تصریح به مختار بودن در زمینه قیام 

که امام حسین7 با عمر بن سعد روبه رو شد  بر پایه روایتی از امام صادق7 »هنگامی 
گردید، خداوند امداد غیبی در باره پیروزی را بر فراز ســر حســین7  و آتش جنگ شــعله ور 

فروفرســتاد و امــام حســین را بین دو چیز- پیروزی بر دشــمن و لقای خدا- مخیــر نمود. امام 

 الُله 
َ

ل نْزَ
َ
حســین7 لقــای خــدا )مبــارزه در راه دین ولو به بهای شــهادت خــود( را برگزیــد« »أ

عْدَائِهِ وَ بَيْنَ لِقَاءِ الِله 
َ
ی أ

َ
صْرِ عَل رَ بَيْنَ النَّ حُسَيْن7ِ ثُمَّ خُيِّ

ْ
سِ ال

ْ
ی رَأ

َ
ی رَفْرَفَ عَل صْرَ حَتَّ ی النَّ

َ
تَعَال

فَاخْتَارَ لِقَاءَ الِله« )سید ابن طاووس، 1369ش، ص102(.

 3. انتساب قتل امام به قضا و قدر توسط بنی امیه

یکــی از عوامل مطرح شــدن جبر در نهضت حســینی جهت گیری خلفای اموی اســت؛ 

گناهان و اشــتباهات خــود از شــیوه های مختلف بهره  کمــان امــوی برای توجیــه  کــه حا چرا

می بردند، یکی از آنها انتساب رخدادها به قضا و قدر و سلب مسئولیت از خودشان بود. بر 

یخی، آن گاه که ذراری پیامبر را در بند اسیری به دارالاماره کوفه  پایه روایات و گزارش های تار

مْ 
ُ

ذِي فَضَحَك
َّ
حَمْــدُ لِِله ال

ْ
ینب گفت: »ال یــاد در خطاب به حضرت ز یاد بردند، ابن ز نــزد ابــن ز

کشــت  که شــما را رســوا ســاخت و  مْ )أحدوثتكم(«؛ »حمد خدا را 
ُ

حَادِيثَك
َ
بَ أ كْذَ

َ
مْ وَ أ

ُ
ك

َ
وَ قَتَل

کــه ما را به  ینــب در جواب فرمــود: حمد خدا را  و دروغ شــما را آشــکار ســاخت«. حضــرت ز

گرامی داشــت و ما را مطهر فرمود )اشــاره بــه آیــه )إِنَّما يرُِيدُ الُله لِيُذْهِبَ عَنكُْمُ  محمــد9 

رَكُمْ تَطْهِيراً( )احــزاب: 33( و آن چنان که تو می گویی نیســت.  بَيـْـتِ وَ يُطَهِّ
ْ
هْلَ ال

َ
الرجِّْسَ أ

ی اللّه 
ّ
كرمنا بمحمّد صل ذی أ

ّ
همانا فاســق رســوا می گردد و فاجر دروغ می گوید... »الحمد للّه ال

ب الفاجر«. ابن  كما تقول أنت، إنّما يفتضح الفاسق، و يكذّ م و طهّرنا تطهيرا، لا 
ّ
عليه و آله و سل
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گفت: »فَكيفَ رأيتِ صُنعَ الِله بِأهل بيتك«؛ »کار خدا را به خاندان خود چگونه دیدی؟«  یاد  ز

ینــب فرمــود: خداونــد شــهادت را بر ایشــان مقرر فرمــوده بود و ایشــان نیز به شــهادتگاه خود  ز

کرد.  کمه جمع خواهد  رفتند »و سیجمع الله بینك و بینهم« و خداوند تو را با ایشان برای محا

یاد از حضرت سجاد7 پرسید: چه نام داری؟ آن حضرت فرمود:  در همان مجلس، ابن ز

یــاد گفت: »أو لــم یقتل اللّه علــیّ بن حســین؟«؛ »مگر خــدا علی بن  علــی بــن الحســین. ابــن ز

الحسین را نکشت؟« حضرت در جواب فرمود: برادری داشتم که نام او نیز علی بود؛ مردم او 

کشت. حضرت سجاد  گفت: چنین نیست؛ »إنّ اللّه قد قتله«. خدا او را  یاد  کشتند. ابن ز را 

نْفُسَ حِينَ مَوْتهِا( )زمر: 42(؛ »خداوند جان ها را به 
َ ْ
این آیات را تلاوت فرمود: )الُله يَتَوَفَّ ال

 بإِِذْنِ الِله( )آل عمران: 145(؛ »و 
َّ

نْ تَمُوتَ إِل
َ
هنــگام مــرگ آنهــا می گیــرد«؛ )وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أ

یاد در مســجد کوفه خطبه ای خواند و  هیچ کــس جــز بــه اذن الهی نمی میرد«. پس از آن ابن ز

گردانید و امیرالمؤمنین یزید بن  در آن گفت: حمد خدا را که حق را آشکار، و اهلش را پیروز 

اب الحسین بن علیّ و شیعته« خداوند حسین  یه و حزبش را پیروز ساخت »و قتل الكذّ معاو

کشت )ابومخنف، 1417ق، ص262- 264؛ شیخ مفید، 1413ق،  بن علی دروغگو و یارانش را 

ج2، ص115- 117(. نیز یزید در مجلس خلافت به حضرت سجاد7 گفت: پدرت حق مرا 

کرد آنچه  کرد. »فصنع اللّه به ما قد رأیت« خدا هم به او  ندانست و در حکومت با من منازعه 

که دیدی )ابومخنف، 1417ق، ص271؛ شیخ مفید، 1413ق، ج2، ص210(.  را 

که احــدی تصور  گیــر بود  کننــده امویــان در زمینــه جبرگرایــی آن چنــان فرا تبلیغــات اغوا

نمی کــرد دســت آنــان به خون فرزند پیامبر آغشــته شــده باشــد؛ بــه همین جهت بســیاری از 

مــردم بــه این باور رســیده بودند که حســین بــن علی8 و یاران شــهیدش با تقدیــر الهی به 

چنیــن سرنوشــتی دچار شــده اند. نقل اســت که در مجلــس یزید پیرمردی از شــامیان آمد و 

که مردان شما  فِتْنَةِ...«؛ »حمد خدا را 
ْ
نَ ال مْ وَ قَطَعَ قَرْ

ُ
ك

َ
ك

َ
هْل

َ
مْ وَ أ

ُ
ك

َ
ذِي قَتَل

َّ
حَمْدُ لِِله ال

ْ
گفت: »ال

را کشت و آشوب را خاموش کرد و هر چه توانست به آنها بد گفت« )شیخ صدوق، 1376ش، 

ص165؛ ابن نما، 1406ق، ص90؛ سید ابن طاووس، 1369ش، ص160(. 
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4. نقد دیدگاه جبرگرایان 

گناهان انســان را  که به دلیــل احاطه علمی خداونــد خطاها و  به حتــم تفکــر جبرگرایانــه 

به سرنوشــت نســبت می دهد اندیشــه ناصوابی اســت؛ زیرا علم خداوند به چیزی به معنای 

کــه در این صورت محاســبه الهی، عدالت خــدا، ثواب و  ی نیســت؛ چرا ســلب اختیــار از و

عقــاب عبــث و بیهوده خواهــد بود؛ توضیح اینکه علــم الهی به این جهــان و پدیده های آن 

کــه وجــود دارد - تعلــق گرفته اســت؛ یعنی مســتقیم و بلاواســطه نه به  - بــا همیــن نظاماتــی 

وقــوع حادثــه ای تعلــق می گیــرد و نه به عــدم وقوع آن؛ به ایــن معنا که علم الهــی تعلق گرفته 

ی اختیــار و اراده آن کار  اســت بــه صــدور آن حادثــه از علت و فاعل خاص خــودش که از رو

را انجــام می دهــد و ایــن هرگز بــه معنای جبری بودن آن فعل نیســت و علم خــدا او را مجبور 

بــه کاری - چــه کار خیر و چه ناصــواب - نمی کند. بنابراین همه خردمندان جهان بر آزادی 

گاه  انســان در اراده و انتخــاب هــر نــوع کاری که می خواهــد انجام دهد اتفاق نظــر دارند. هر 

از کســی خطایی ببینند یا کســی را در ایفای وظایف خود ســهل انگار مشــاهده کنند او را به 

کیفر می رسانند.

بــا نگاهــی اجمالی به برخی معارف نورانی قرآن، مثل امتحــان الهی )بقره: 155( و عهد و 

کیفر  میثاق خداوند با بشر )بقره: 83؛ یس: 60-61( و وعد و وعید الهی در باره ثواب نیکان و 

بدکاران )توبه: 21؛ اسراء: 9؛ کهف: 2(، درمی یابیم که بر اساس نظر قرآن انسان موجودی مختار 

کاری  است. اصولًا آمدن پیامبران و نزول کتاب های آسمانی، بی آنکه انسان مختار باشد، 

که برای آن نشــانه هایی در قرآن  بیهوده اســت. پس خدا و پیامبران آدمی را مختار می دانند 

آمده است. 

کُنــم ؟ یــا آن  کُنــم  ایــن دلیــل اختیــار اســت ای صنماینکــه فــردا ایــن 

که خوردی زان بدی مهتــدی و آن پشــیمانی  گشــتی  خویــش  اختیــار 

کــه دیــدجملــه قرآن امر و نهی اســت و وعید کــردن ســنگ مرمــر را  امــر 
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)مولوی، مثنوی معنوی، دفتر پنجم(

چنان که گفتیم، مجموع روایت ها و ســخنان امام حســین7 به روشــنی دلالت می کند 

بــه اینکــه قیــام امام حســین7 تصمیمــی برخاســته از اراده آزاد امام بود و با جبر ســازگاری 

نداشت؛ زیرا تعبیر از علم خدا و پیشگویی ها در باره قیام امام حسین7 و اتفاقات بعدی 

آن پیامدهــای ناصحیحــی دارد: اولًا انســان های بــدی ماننــد یزیــد مجبورند در سرکشــی به 

کنند؛ وگرنه علم خدا جهل می شــود؛ ثانیاً حکمت  ســر برنــد و نمی توانند طور دیگری رفتــار 

که می دانست یزید و امثال  گفته می شــود خدایی  و عدالت خداوند زیر ســؤال می رود؛ زیرا 

کرد؟ ثالثاً شــهادت امام حســین7 برای آن حضرت  او مجبور در شــرورند چرا آنها را خلق 

فضیلتــی محســوب نمی شــود؛ زیــرا شــهادت از پیــش برای ایشــان مقــدر بــود و آن حضرت 

کس دیگری در جای ایشان بود چنین می کرد.  کند و هر  نمی توانست به گونه دیگری رفتار 

نتیجه گیری

این مقاله در موضوع جبر و اختیار در نهضت حسینی بود. با وجود اعتقاد جازم به اینکه 

هــر چــه در ایــن عالم اتفــاق می افتد مطابــق قضا و قدر الهی اســت، با دلایلی که ارائه شــد، 

کربلا به معنــای غیر اختیاری  گردیــد قضا و قدر الهی و علم پیشــینی بــه وقوع حادثه  روشــن 

گرفته  کربلا نیســت و ممکن اســت این بحــث از تفکر ناصواب اموی نشــئت  بــودن نهضت 

کــه بــرای شــانه خالی کردن از پذیــرش گناه و تبعــات جنایت بزرگ خــود در قتل امام  باشــد 

کامل  گاهی  حسین7 آن را به قضا و قدر نسبت می دادند؛ درحالی که امام حسین7 با آ

به نتیجه قیام و فقط به دلیل احســاس تکلیف خود در این راه قدم برداشــت و با نثار خون 

کرد.  خویش بقا و پیشرفت اسلام را تضمین 
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